
ë یاد روز

ســالروز تولــد یــا درگذشــت چهره هــای فرهنگــی، 
هنــری و ادبی، فرصتی برای یادآوری و قدرشناســی از 
آنهاست. 26 آبان ماه سالروز درگذشت نیکو خردمند 
بازیگــر ســینما و تلویزیــون اســت. او برنــده ســیمرغ 
بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن بــرای فیلــم »پرده 
آخــر« در نهمیــن جشــنواره فیلم فجر در ســال ۱۳۶۹ 
همچنین برنده ســیمرغ بهتریــن بازیگر نقش مکمل 
زن بــرای فیلــم »بازیچــه« در دوازدهمیــن جشــنواره 
فیلــم فجــر در ســال۱۳۷2 بــوده اســت. پــرده آخــر، 

مســافران، خانه خلوت، غزال، هزاران زن مثل من، کافه ســتاره، کاغذ بی خط، خاک آشــنا، شیرین و... از 
جمله فیلم هایی هستند که زنده یاد نیکو خردمند در آنها نقش آفرینی داشته است.

ë اتفاق روز

معــاون مرکــز تولیــد تئاتــر و تئاتر عروســکی کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اعــام کــرد بــه 
مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی، ۳ فیلم تئاتر آثار 
اجراشــده در کانــون به صــورت رایــگان اکــران آنایــن 
می شــود. طبــق گفتــه ســعید زین العابدینی بــه مهر، 
فیلــم تئاترهای »کلوچه های خدا« آرش شــریف زاده، 
و  میرزاحســینی  فهیمــه  پیــر«  راکــون  »خداحافــظ 
»پیرمــرد و ببــر« حســن دادشــکر آثــاری هســتند کــه 

به صورت رایگان و آناین اکران می شود.

ë چالش روز

»شــبکه  پانزدهــم  قســمت  نشــدنِ  پخــش  بــا 
مخفی زنــان« در بیســتم آبان مــاه شــائبه هایی مبنــی 
بــر توقیفِ این ســریال در فضای مجازی منتشــر شــد. 
در واکنــش بــه ایــن اخبــار روابــط عمومــی نمــاوا در 
توضیحاتی عنوان کرد که با وجود پیگیری های مدیران 
این پلتفرم با عدم پاســخگویی از ســمت ساترا روبه رو 
شــده است. این در حالی اســت که خبرگزاری تسنیم، 
در خبــری اعــام کرده کــه دلیل وقفه ای که در انتشــار 

این مجموعه اتفاق افتاده، عدم ارائه بموقع قسمت های این مجموعه برای بررسی به ساترا بوده است.

ë سخن روز

مدیر گروه فیلم و ســریال شــبکه دو ســیما با انتقاد 
شدید از گروهی که در جاهای دیگر دستمزد میلیاردی 
می گیرند و صداوســیما را به نداشــتن مخاطب متهم 
می کننــد، گفته اســت: »آتش ســرد« ســند مظلومیت 
تلویزیون اســت. آن طور که مهر گزارش داده، بهرنگ 
ملک محمدی در نشســت این ســریال که روز گذشــته 
در صداوسیما برگزار شد با اعام این مطلب در ادامه 
افزوده است: »این سریال و صد سریال دیگر به اندازه 

یــک تار مــو اهمیت ندارد اما بایــد دید چه آدم هایی زحمت کشــیدند در دوره کرونا آمدنــد و کار کردند. 
همچنیــن بایــد دید در جاهای دیگر که با دســتمزدهای ده برابری با روزی یــک دقیقه کار می کنند و بعد 
می گویند تلویزیون مخاطب ندارد. خطاب به اینها باید گفت شما مهم نیستید. مهم مخاطبی است که 

از یک روستا تماس می گیرد و درباره این سریال حرف می زند.«

فردا 6/42 آفتاب  طلوع  فردا 5/15      اذان صبح  نیمه شب شرعی 23/06     مغرب 17/16     اذان  ظهر 11/49     اذان 

سخن روز

کتاب خواندن

منوچهر نیازی: بیش از هفت دهه اســت به عشــق مردم نقاشــی می کنم، بن مایه آثارم احســاس و عشــقی  اســت که از مردم می گیرم و 
عاقه مندان به هنر می دانند آثارم همه این سال ها در اقصی نقاط دنیا با اقبال و استقبال روبه رو شده است. در سال های اخیر هم در 
حراج ها با افزایش قیمت روبه رو شده و خوشبختانه روند رو به رشدی دارد، اما متأسفانه اخیراً متوجه شدم عده ای جاعل و متقلب 
در حال تولید آثار تقلبی از من هستند. متأسفانه شنیده ام از چندین هنرمند پیشکسوت دیگر هم کارهای تقلبی بسیاری در بازار هنر 
ارائه می شــود، این زنگ خطری جدی اســت که می تواند حتی آبروی هنر ایران در ســطح بین الملل را به مخاطره اندازد. 
باید قوانین تنبیهی سختی برای متقلبان در نظر گرفته شود تا این کار که دزدی آشکار است و به کیان هنر ایران آسیب 

می زند متوقف شود.
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دیروز / هاروکی موراکامی / مونا حسینی

ســختی ها و طوفان هــای وخیمــی کــه ریشــه های فــرو رفته 
انســان در خاک را با قوام تر می کند. درست مانند درختی که 

می داند، باید، باید زمستان را تاب بیاورد. امام علی علیه السلام:
کسی که کارهاى نیکی از خود بر جاى نهاده که سرمشق دیگران قرار می گیرند، هرگز نمرده و به سبب آن، 

نامش ماندگار می شود.        کنزالفوائد: ج ۱ ص ۳۴۹

به بهانه بیست وپنجم آبان ماه، روز کتاب، رسانه و زبان فارسی

»کتاب«،مهمترینرسانه»زبانفارسی«
برجســته  نویســنده  بورخــس،  لوئیــس  خورخــه  از   
آرژانتینــی، نقل کرده انــد که گفته اســت: »همواره در 
خیالاتــم بهشــت را جایــی شــبیه بــه کتابخانــه تصور 
کــرده ام.« حرف عمیقی اســت کــه بورخس بــر زبان 
آورده اســت. کتابخانه جایی اســت شــبیه به بهشت، 
البتــه برای آنکه اهل کتاب باشــد. حافــظ خود ما هم 
نزدیــک بــه هفتصد ســال پیــش گفتــه بــود: فراغتی 
دارد  چــه  به راســتی  امــا  چمنــی.  گوشــه  و  کتابــی  و 
ایــن »کتــاب« کــه بــزرگان حکمــت و ادب و فرهنــگ 
گم کرده هــای زندگــی خــود را در آن می جوینــد و بــا 
آن می یابنــد؟ چــه رازی نهفته اســت در این کاری که 
»کتابخوانی« اش می نامیم؟ چگونه جایی اســت این 

»کتابخانه« که در آن فضل و ادب می خرند و فرهیختگی می فروشند؟
کتاب در نظر من همواره پدیده ای است که مانند خود انسان دو ساحت 
کلــی دارد: ســاحتی فیزیکــی و ســاحتی متافیزیکی. در ســاحت فیزیکی، ما 
یک ریخت و شــمایل معهودی از کتاب را می شناســیم؛ همان هیأت چاپی 
»گوتنبرگــی« که حالا دیگر قرن هاســت که با ماســت و گویی شــکل و هیأت 
آرمانــی خــود را یافتــه اســت )درســت مانند عینــک کــه از ابتــدا تاکنون هر 
تغییری کرده یک شکل مثالی از آن در ذهن همه نقش بسته است یا چرخ 
که از ابتدای تاریخ تاکنون به یک شکل آرمانی رسیده است(. اما کتاب فقط 
عبارت از این ســاحت فیزیکی نیســت، بلکه ســاحتی متافیزیکــی هم دارد 
کــه در این ســاحت، دیگر هیچ نســخه ای )حتی از یک کتــاب خاص( مانند 
نسخه دیگر نمی تواند باشد؛ زیرا که هر کتابی در پیوند با هر خواننده تبدیل 
می شود به پدیده ای که نظیر و مشابهی ندارد. در این ساحت، کتاب به جای  
»فرآورده« تبدیل به یک »فرایند« می شود. آنچه من از خواندن یک نسخه 
از کتابــی خاص در می یابم، همان چیزی نیســت که دیگــری از خواندن آن 

در می یابــد. در »خوانــدن«، خواننده و کتابش، هر دو، به چیزی دیگرتبدیل 
می شــوند و آن چیز دیگر حتی برای یک فرد مشــخص در لحظات مختلف 

زندگی نیز فرق می کند.
باری، بازگردیم به حرف بورخس و حافظ که کتاب را محبوبی می دانند 
کــه آرامــش و آســایش خــود را در آن و بــا آن می جوینــد. در فرهنگ بشــر، 
کتاب خود بزرگ ترین »رســانه« ای اســت که تاکنون پدید آمده است. عمق 
و اثرگــذاری و فراگیــری و قدمــت آن در تمــام جوامع انســانی و از جمله در 

سرزمین ما، ایران، گواه این مدعاست.
اگر کتاب را بارزترین شاخص فرهنگ در هر جامعه بدانیم سخن گزافی 
نگفته ایــم. کتــاب هــم مولــود فرهنگ اســت و هم مولـّـد آن و هــم بهترین 
رســانه انتقال آن. از ســوی دیگر، برای ما ایرانیان کتاب خــواه ناخواه با زبان 
فارسی گره خورده است. »زبان فارسی«، که مردم ایران آن را در طول تاریخ 
به عنوان زبان رســمی خود برگزیده اند، بر محمل و رسانه»کتاب«، مرزهای 
زمانی را درنوردیده و به روزگار ما رســیده اســت. به یمن رســانه کتاب است 
که امروز می دانیم تقریباً همزمان با فردوسی که هزار سال پیش شاهنامه را 
سرود و برای سلطان محمود به غزنه فرستاد، قطران تبریزی در آذربایجان 
هم به فارسی شعر می سروده است.  ما اگر به زبانِ فرهنگ ملی خود عشق 
می ورزیــم ـ کــه می ورزیــم ـ و اگــر به زبان فارســی احتیــاج داریم ـ کــه داریم 
ـ بایــد بــه محملــی که رســانه حفظ و اشــاعه این زبــان در طــول تاریخ بوده 
اســت ـ یعنی کتاب ـ هم عشــق بورزیم و بدان عرض نیــاز کنیم. کتاب برای 
ما ایرانیان رســانه ای است که پیوندگاه گذشــته پرافتخار ماست با امروز. اگر 
می خواهیم ایرانِ فردا، ایران سربلند و باشکوه باشد و بماند، امروز باید برای 
کتاب و کتابخانه و کتابخوانی و کتابداری ارج و قرب بیشــتری قائل باشــیم؛ 

یعنی همان که حافظ گفت:
مصلحت دید من آن است که یاران همه کار

بگذارند و خم طرّه یاری گیرند...

بخشی از صحبت های اين هنرمند پیشکسوت در گفت وگو با ايلنا

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

حمید صوفی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

نســخه خطی قرآن کریم با قدمت ۹۰۰ سال و متعلق 
به دوران سلجوقی از ســوی سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران همزمان بــا روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار 

رونمایی شد./ ایسنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

شــائبه توقیف ســریال »شــبکه مخفی زنــان« و واکنش هــا به اجــرای نمایش »پرده 
خانــه« بــه کارگردانی گاب آدینــه از جمله اخبار پربحث در رصــد فضای مجازی و 
رســانه های رسمی کشور اســت. آخرین اخبار درباره سرنوشت این سریال به همراه 
یــادی از نیکو خردمند به بهانه ســالروز درگذشــت اش در کنار اکــران آناین ۳ فیلم 
تئاتر به بهانه هفته کتاب و کتابخوانی و همچنین واکنش مدیر گروه فیلم و ســریال 
شــبکه دو ســیما به بازیگرانی که هم ژست می گیرند وهم پول میلیاردی را در ادامه 

می خوانید.

اندیشــمندان  بــا  امــروزی  نخبــگان  تنهایــی 
دیروزی هیچ شباهت و حتی مشابهتی ندارد.  .. 
زیرا یــک اینکــه پیشــینیان اگــر »خلوت گزیده« 
بودنــد، انتخــاب خودشــان بــود امــا امــروز این 
اگــر  و  شــده  تحمیــل  آنــان  بــر  خلوت گزیــدن 
فرصــت کننــد فــوراً آن را تــرک می کننــد. دوم 
اینکه پیشینیان از تنهایی خودشان عمدتاً لذت 
می برده انــد چــون »از مــردم عامی بریــده و در 
محضر محبوب و دلبر معنوی شــان بوده اند« و 
امروز بعید اســت نخبه و متفکــری را بیابیم که 
»از مــردم بریده باشــد« و اتفاقاً امــروز نخبگان 
جامعــه ســعی می کنند که بگیرنــد غریــق را. نخبه و متفکــر امروزی 
همان گونــه که از »رهبانیت و چله نشــینی« اســتقبال نمی کند از جدا 
بودن از مردم نیز اســتقبال نمی کند. ســوم اینکه کاس های آناین و 
آفاینــی که در فضای مجازی اعم از تلگرام، واتس اپ و اینســتاگرام، 
توســط متفکــران و نخبگان به فراوانی ایجاد شــده نشــان می دهد که 

ایشان خواستار عدم ارتباط با مردم نیستند.
متفکــر و نخبــه امــروزی اصــولًا تضــادی میــان »ارتبــاط با مــردم« و 
»خلوت نشینی« نمی بیند. مگر شب را از ما گرفته اند که در آن به  جای 
خواب و استراحت جسمانی ، بخوبی می توانیم در »تنهایی و شهود« 
باشیم و اتصال مان را به منبع لایزال الهی حفظ کنیم و دریافت های 
شــهودی را هم شــاهد باشــیم؟! صمیمانه می گویم: »بــه روز بودن« 
ضرورتی اســت که هیچ نخبه، متفکر و عالمی را از آن گریزی نیست. 
در ســده های پیشــین تحولات اندیشــه و تفکر آنچنان آرام بوده است 
کــه گویی کاروان بشــریت عروس می برده اســت و امــروز هرگز چنین 
نیســت... عارفــی مثــل مولانــا، بایزیــد یا عطــار و دیگــران اگــر امروز 
باشــند نمی توانند چله نشینی کنند... زیرا بشــریت با سرعتی عجیب 
به دانستنی هایی دست می یابد که »ندانستن آن دانســته هــــا« هــــم 
در »خـــودشـنـــاســـی« و هـم »در خــــداشناسی« عارف تأثیر عمیق و 
تعیین کننده دارد. با گذر 
معنــای  آنچنــان  زمــان 
یــا  عرفــان  و  »عــارف« 
تفــاوت  بــودن  نخبــه 
پیدا کــرده که دســت کم 
انســان  هیــچ  نگارنــده 
بریده از مــردم و خزیده 
عــارف  را  خویــش  در 
نهایــت  در  نمی دانــم. 
اینکه ضمن تأیید شــیرینی خلوت نشــینی و شــهودهای غیبی، براین 
باورم که نخبگان جامعه با در میان جامعه بودن و ارتباط مستقیم با 
مردم و جهان می توانند صفت متفکر، عارف یا نخبه را داشته باشند. 
ناگفتــه نماند که شــیرینی شــهود، همچون هم آغوشــی با معشــوق، 
کاماً شــخصی است که موجب شادابی روح، جسم، کام و رفتار فرد 
در جامعه خواهد شــد و ازجامعه گریختگان ، عقب ماندگانی هستند 
کــه در دوران بودا و... زیســت می کنند و »فرزنــد زمان خویش« یعنی 

)قرن بیست و یکم( نیستند.
ما با هر وســیله ای چه مجازی و چه حضوری تاش می کنیم با مردم 
مرتبــط باشــیم و از تخیــات خــود بیــرون بیاییــم. نمی دانــم کــه اگر 
بزرگان عرفان پیشین ایران این یادداشت چکیده و صریح را بخوانند 

ما را آفرین خواهند گفت یا خواهند فرمود: 
»درنیابد حال پخته هیچ خام / پس سخن کوتاه باید والسلام«

بداهه نوازی هــا درفرهنگ هــای ملل شــرق وغرب 
هماره جایگاه ویژه داشته و دارند. چه اجراهایی که 
از ســازهای همگون و هم ریشه و هم فرهنگ ایجاد 
شده اند و چه اجراهایی که از دو فرهنگ دورِ آداب و 

رفتاری و حتی فن موسیقا شکل می گیرند.
مجموعه »دورها آوایی است...« عنوان آن از اشعار 
سهراب سپهری اقتباس شده و شامل بداهه نوازی 
سازهای دودوک و پیانو است. اولی در زمره سازهای 
بادی و دومی کاویه ای یا ضربه ای- چکشــی است 
کــه هــر یــک در بیــن مــردم از جذابیت هــای ویــژه 
شــنیداری برخوردارند و هیچ یک را نمی توان از هر 

لحاظ به دیگری ارجح داد.
دکتــر بردیا صدرنــوری، آهنگســاز و مدیر توانــای عرصه فرهنــگ و هنر و 
نوازنده پیانو، در طول این ســال ها با پنجه های خود بر صحنه موســیقی و 
تولیدات شــنیداری ارزشــمند، معرف عاقه مندان موسیقی ایرانی است 
و صــادق چراغــی هم پیرو آثار متنوعی که از گونه های مختلف موســیقی 
ایرانــی از خــود منتشــرکرده، در حوزه هــای موســیقی بــاکام و بــی کام و 

ضمیمه های پژوهشگری شناخته شده است.
درخصــوص ســاز دودوک هــم لازم بــه ذکــر اســت، دودوک یا بالابــان از 
تاریــخ دور، اصالتاً ریشــه ایرانی داشــته ومانند برخی ســازها در گذر زمان 
به  دلیل بی توجهی ها، از میان قوم کرد به دیگر ســرزمین های همســایه و 
همجوار مانند ارمنســتان و ســپس ترکیه، بومی سازی می شود تا جایی که 
امــروزه تکنیک هایی بــر آن افزوده اند و با اجراهــای بین المللی صدایش 
را به جهانیان رســانده اند. صادق چراغی معتقد است »نرمه نای« نامی 
برازنده و واژه ای بی کم و کاست پارسی و یگانه برای این ساز کهن است. در 
ترکیه نام این ســاز را »می« می نامند و در ارمنســتان »دودوک« و در چین 

»گوانزی« و در کره »پیری.«
 محتوای شــنیداری آلبــوم »دورها آوایی اســت...« برگرفته از دســتگاه نوا 
و مایه دشــتی اســت با یازده شــیار )تراک( که برخی از قطعات اجرا شده 

این آلبوم، الهام گرفته از موســیقی های ماندگار از اقوام ایرانی و موسیقی 
شــهری اســت که صادق چراغی به زیبایــی آن را راهیابــی می کند و بردیا 
صدرنــوری در ابتــدا حالت »آکومپانیمــان« و جمات پایــه ای و در ادامه 
جمــات موســیقایی را در تــداوم ذهنیــت در یــک مســیر قــرار داده و فن 
دونوازی و همنوازی بداهه وار را با ســاختار جمله بندی ها برای شنونده به 

یک انسجام درخور توجه معطوف می کنند.
از اجرای ســلیس و روان دودوک و پیانو، شــنونده آگاه درمی یابد که هر دو 
نوازندگان عاقه وافری، توأمان به موسیقی های کاسیک غرب و موسیقی 
کاســیک ایرانی )دستگاهی( و موســیقی های نواحی و اقوام ایرانی دارند 
چراکه در تمامی قطعات این آلبوم، موضوعی از مسیر پیش تعیین شده 
برای ضبط قطعات نســبت به ســبک فرهنگ شــنیداری خانــواده ایرانی 
عدول نکرده و شــنیده نمی شــود و اتفاقاً سعی در نظم و قراردهی فضای 

احساسی مبتنی بر جوهره مردمان فات ایران دارند.
دَم سوزناک نوای دودوک در کنار صدای استاندارد پیانو به حالت کوبشی، 
نمایانگــر اتفاقــی نیکو اســت و بیانگر این  اســت  که می تواننــد دو جنس 

ناهمگون اما همدل و همنوا به زندگی مسالمت آمیز ادامه دهند...
دورها آوایی است...

بداهه نوازی پیانو و دودوک
ناشر: رادنواندیش

سال: ۱۳۹8

فرزندزمانخویشبودن»دورهاآواییاست،کهمرامیخواند...«
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فریدریش نیچه در کتاب غروب 
بت هــا نوشــت »آری گفتــن بــه 
زندگــی، حتــی بــه غریب تریــن 
آن؛  دشــوارهای  دشــوارترین  و 
خواست زندگی که با سرخوشی 
در  را  خــود  گونه هــای  والاتریــن 
]شــمارِ[  ناپذیــری  پایــان  پــای 
خــود قربانــی می کنــد؛ ایــن آن 
چیزی اســت کــه من دیونوســی 
نامیده ام....« در اســاطیر یونان، 
آپولــون و دیونــوس هــر دو پســر 
زئوس هســتند. آپولــون خدای خورشــید، تفکر، نظم، 
منطــق و تدبیر اســت و دیونوس خدای شــور، جنون و 
احساســات. هر دو ریشــه در هنر دارنــد. همان طور که 
جولیــان یانگ-فیلســوف معاصر- در کتاب »فلســفه 
تراژدی« نوشت، چیزی شبیه به نقاشی های کاسیک 
که اجزایش به طور مجزا مشــخص هستند، در تفاوت 
بــا نقاشــی های اکسپرسیونیســم که رنگ هــا جنون وار 
درهــم در می لولنــد. بــرای اینکه امر آپولونــی به زوال 
روحی نینجامد، می بایســت با امر دیونوســی که شــور 
زندگی است آمیخته شود. در واقع کسی که می خواهد 
شــور زندگــی را بــه خوبــی درک کنــد لازم اســت کــه 
هیجان هــا و اضطراب هــا را نیــز بــه خوبــی بشناســد، 
بــا آنها مواجه شــود و حتی لمسشــان کنــد. همچنین 
امــر دیونوســی می توانــد در تراژدی ها نیــز رخنه کند و 
احتمالًا یگانه دلیلی که انسان می تواند با آن تراژدی ها 
ســازش کنــد، مــدد خواســتن از همیــن امر شــورانگیز 
باشــد. در واقع در ســیر و سفر روانی انســان، چالش از 
آنجایــی بــرای وی می تواند آغاز شــود کــه در مواجهه 
بــا معضات و مســائل زندگی بخواهد بــا همه امور از 
منظر امر آپولونی برخورد کند. در این صورت در علم 
روانشناســی )برآمده از روانکاوی( گفته می شــود که او 
از مکانیســم دفاعی عقانی سازی استفاده کرده است 
و اگر اســتفاده از این مکانیســم از حد متعارفش عبور 
کنــد، حتی می تواند برای فرد آســیب زا نیز باشــد. بنا 
بــه تعریفی، عقانی ســازی، مکانیســم دفاعی اســت 
که موجب می شود شــخص در موقعیت های بحرانی 
تنهــا رفتــار منطقــی و عقانــی از خــود نشــان دهــد. 
یــک رفتــار مقابله ای بــرای یک تعــارض ناخــودآگاه 
و نادیــده گرفتن هیجانی که از آن ناشــی می شــود. به 
تعبیــر فرویــد این مکانیســم، تنهــا تحلیــل آگاهانه از 
رویــدادی می کنــد که ســبب اضطرابِ فرد نمی شــود. 
به طــور مثــال زمانی که پزشــکی به بیمــارش می گوید 
که او وضعیت سامتی اش بغرنج است، وی به جای 
اینکه غمگین، نگران و یا حتی افســرده شــود تصمیم 
می گیــرد که بــه دنبال راه هــای درمــان و مراحلش، یا 
حتــی قیمــت داروها باشــد و اصــاً نشــانه ای از غم و 
آشــفتگی از خــود بروز ندهــد! یا در مثالــی دیگر وقتی 
شــخصی در رابطــه عاطفــی رد شــده بــه جــای اینکه 
تصمیم بگیرد با اندوه این رد شــدگی مواجه شــود، با 
دوســتانش به بیرون می رود، در باشــگاه های ورزشــی 
یــا کاس های هنری ثبت نام می کنــد و خاصه اینکه 
برنامه هایــی را تنظیم می کند که بخواهد خودش را با 
آنها ســرگرم کند، فقط برای اینکه با هیجان مسأله ای 
که برایش می تواند آزاردهنده باشــد مواجه نشــود! در 
هــر دو مثال فرد برای فــرار از هیجان مرتبط با رویداد 
ناگــوار، بــه منطــق پناه می برد تــا کنــش آپولونی فارغ 
از واکنــش دیونوســی صورت بگیــرد. نکتــه مهمی که 
در ایــن میــان می بایســت در نظــر گرفت تفــاوت این 
مکانیســم با مکانیســم دفاعی دلیل تراشی است: در 
دلیل تراشــی فرد می خواهد برای کاهش اضطرابش، 
عواقــب عملــی را که صورت گرفته توجیــه کند، اما در 
عقانی سازی او با تصدیق موقعیت، می خواهد فقط 
هیجــان و احساســاتش را نادیده بگیرد. شــاید نادیده 
گرفتــن هیجــان و احساســات ناراحت کننــده در کوتاه 
مدت ســودمند باشد، اما در دراز مدت می تواند منجر 
به آســیب هایی گردد که بــه زوال تدریجی روح و روان 
ختم شــود. درنتیجه می توان گفت که امر دیونوســی، 
همان نیرویی که حتی می تواند در هزارتوی تراژدی ها 
هم مایه شــور و حیات شود، توسط امر مطلقاً آپولونی 
کنــار گذاشــته شــده اســت. بنابرایــن بــرای رهایــی از 
و  می شایســت  زندگــی،  در  پویایــی  و  عقانی ســازی 
می بایســت بــه آن دیونوســی کــه می تواند بــه آپولون 
درون وقــار، غنــا و البته جــان دهد، بیشــتر توجه کرد. 
یعنی به پذیرش همان قسمت از آهنگی که باب میل 
آدمــی نیســت، همانی کــه جولیان یانــگ در وصفش 
نوشــت: »فانــی بودن، پیر شــدن و اینکــه جوانی جای 
خــود را بــه کهولــت می دهــد، بخش ضــروری آهنگ 
جاری زندگی است.« و این _ همان طور که نیچه گفت 

_ یعنی: »آری گفتن به زندگی.«

زندگیعقلانی:آپولونبدوندیونوس!
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